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 چکیده

باشد. در این مقاله تلاش اخلاق راه های مختلفی را برای درمان رذایل اخلاقی بیان کرده اند که از جمله آنها مراقبه می علمای

ی روشن شود. از آنجایی که درمان در درمان رذائل اخلاق آن نقششده است مراقبه اخلاقی، اقسام و مراتب آن تبیین گشته و 

و سعادت ضروری می باشد مراقبه اخلاقی به عنوان یکی از مهمترین راههای درمان رذائل رذائل اخلاقی برای رسیدن به کمال 

مراقبه اخلاقی از نظر علمای اخلاق دارای مراتب و درجاتی می باشد از  و شرط رفع رذائل مورد توجه علمای اخلاق می باشد.

مرتبه اول مراقبه که پایین ترین آن می باشد  و در نظرگاه برخی،بندی هایی انجام داده است. جمله: فیض کاشانی درجه 

مطابق بودن حرکات و سکنات آدمی با شرع و مراقبت از خطا و گناه است و مرتبه بالاتر از این مراقبه، مراقب رقیب بودن 

ارد و همواره هنگام محشور بودن با کثرات خلقی است و مراقبت بر اینکه توجه به خلق و کثرات خلقی آدمی را از یاد خدا باز ند

و موجودات را مظاهر و . خدا را حاضر و ناظر بر خویش ببیند و بالاترین مرتبه هم مربوط به عارفان می باشد که غیر حق نبینند

آیات الهی بدانند و برای آنها وجود مستقل قائل نباشند. این مقاله چنین نتیجه گرفته که بدون مراقبت رسیدن به سعادت 

 مراقبه تکرار عمل و مداومت بر آن بسیار در مسأله درمان مؤثر می باشد.  بایدممکن نیست و 

 مراقبه، رذائل، اخلاق، درمان، مرابطههای كلیدی: واژه
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 مقدمه

1عبودیت و بندگی خداوند متعال است. تنها راه رسیدن به سعادت و کمال، انسان برای سعادت ابدی آفریده شده و  

و  یش دور کندا از خورگناه و نافرمانی از خداوند  عرصه ظهور می رسد که انسان بتواند عبودیت و بندگی واقعی زمانی به

 آید.  ربفع آنها رکه سرچشمه خطاها و گناهانش می باشد شناسایی کرده و در صدد اخلاقی را صفات زشت و ناپسند و رذایل 

 باشد.قی میه اخلاند که از جمله آنها مراقبرمان رذایل اخلاقی بیان کرده اعلمای اخلاق راه های مختلفی را برای د

 ل انگاری ازوگیری از غفلت و سهروز برای جلطول  ز اوضاع و احوال خود درابه معنای مراقبت نمودن  که - مراقبه اخلاقی

اند به تو آن بتونسان در پراتا  درمان رذایل اخلاقی باشدرفع و می تواند راهکاری برای  - تفکرات، اعمال و رفتار خود می باشد

 کمال خود دست یابد و سعادتمند شود. 

 . ی روشن شودئل اخلاقدر درمان رذا آن نقشو  قی، اقسام و مراتب آن تبیین گشتهتلاش می شود مراقبه اخلا در این مقاله

 

 مفهوم شناسی.1

 مراقبه در لغت.1-1

رت و مواظبت از چیزى گردن گرفته شده و از آنجا که انسان به هنگام نظا «گردن»به معنى « رَقَبَ»ماده از « مراقبه»

2.گیرد، این واژه بر معنى نظارت و مواظبت و تحقیق و زیر نظر گرفتن چیزى اطلاق شده استو اوضاع را زیر نظر مى کشدمى  

3حفظ کردن یبه معنا به عبارت دیگر مراقبه  یاوست و هر کس از کار یو در نظر گرفتن مراقِب و توجه دادن فکر به سو 

4.را مراقبت کرد ی: فلانشودیگفته م دیجو یدور یگرید تیبه سبب رعا  

 

 مراقبه در اصطلاح.1-2

یعنى « ارطهمش»اى است بعد از رود، و مرحلهبه کار مى« مراقبت از خویشتن»این واژه در تعبیرات علماى اخلاق در مورد 

 انسان بعد از عهد و پیمان با خویش براى طاعت فرمان الهى و پرهیز از گناه باید مراقب

5.پاکى خویش باشد، چرا که اگر غفلت کند، ممکن است تمام شرط و پیمانها به هم بریزد  

از  شیپارطه و و سلوک است که پس از توبه و مش ریاز س یبخش مهم یدر اخلاق و عرفان اسلام ییدرون پو ای مراقبه

 محاسبه است.

احوال،  عیمراقبه عبارت است از متوجه و ملتفت خود بودن در جم»: دیفرما یمراقبه م فیبحرالعلوم رحمه الله در تعر دیس

6«.تا از آنچه بدان عازم شده و عهد کرده تخلف نکند  

                                                           
  ٥٦سوره ذاريات، آيه نگاه کنيد:  . ۱

  . ۲٤۹، ص : ۱ کارم شيرازی و همکاران ،اخلاق در قنآر  ، جم  .۲ 

 .٥۴۲، ص۱ابن منظور،لسان العرب ، ج .۳ 
 .۱۹۳، ص۸صادق عارف، جراه  روشن(ترجمه المحجة البيضاء)، فيض کاشانی، سيد محمد  . ٤

ق در قرآن ، جلد  . ٥  .۲٤۹،ص ۱مکارم شيرازی و همکاران ، اخلا

 .۱٥۰،ص الملوک) هرساله سير وسلوک)تحف بحر العلوم،) ٦
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ال ذَینَ امَنوا ات َقُّوا الل َهَ وَ لْتَنْظُّرْ نَفسٌْ ما قَد َمَتْ لِغَدٍ وَ ات َقُّوا الل َهَ ان َ الل َهَ خَبیرٌ بِما  یا ای ُّهَا» :دیفرمایمتعال در قرآن م یخدا

 شیاز پ زیچه چ شیفردا یبنگرد تا برا دیو هر کس با دیزیاز )مخالفت( خدا بپره دیاآورده مانیکه ا یکسان یا «تَعْمَلونَ

7آگاه است! دیدهیکه خداوند از آنچه انجام م دیزیفرستاده و از خدا بپره  

سبحان باشند و او را فراموش نکنند و مراقب  یخدا ادیکه به  کندیرا وادار م نیمؤمن هیآ نی: ادیگویم ییطباطبا علامه

 یخدا به جا یرضا یها کدام و ناصالحش کدام است و صالح را هم خالص براصالح آن کنند،یاعمال خود باشند، که چه م

خدا را  افتندیخود  یهاکه در کرده یکیاز نفس خود حساب بکشند و هر عمل ن ارههمو ،مراقبت را استمرار دهند نیآورند و ا

8طلب مغفرت کنند. یتعال ینموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند و از خدا خیخود را توب دندید یشکر گزارند و هر عمل زشت  

 توجه

ند ، باید شان دارمعرض ارائه خدمات به عامه مردم است ، که اندیشه های مختلف در رسیدن به مطامع خودوقتی کسی در 

 مراقبه داشته باشد وگر نه در دام رذایل قرار می گیرد.

9 « یراقبنی لمَْ وَ عصانی لِمَنْ بُّؤْساً یا وَ ، رحمتی مِنْ للقانطین بُّؤْساً یا» : فرماید می خداوند خوانیم می قدسی حدیث در  بدا

 . نباشد من( حضور) مراقب و کند، من نافرمانی که کسی حال با بدا و شوند، مایوس من رحمت از که کسانی حال به

 

 ل اخلاقیئرذا.1-3

1.ل جمع رذیله به معنای پستی ها و فرومایگی ها می باشدئرذا 0 در علم اخلاق رذایل اخلاقی به صفات روحی زشت و  

1به عبارتی تمامی اخلاق .اعمال ناپسند و بد است گفته می شودناپسند که سرچشمه  1 1های بد ملکات  2 ل اخلاقی ئرذیله و رذا 

 گفته می شود .

 

 ل اخلاقیئدرمان رذا.1-4

1دوا و آنچه درد را بزاید وچاره بیماری کند می باشد  ، دارو،درمان در لغت به معنای علاج و در اصطلاح اخلاقی به معنای 3

که بعد از شناسایی صفت رذیله ای که در  صفات و اخلاق بد و رذائل از روح و وجود انسان می باشد به این صورتاز بین بردن 

وجود انسان است باید عمل ضد آن را انجام داد تا این صفت کم کم از وجود انسان پاک شود و صفت خوب مقابل آن در وجود 

 به صورت ملکه نفسانی در آید.

 

                                                           
 ۱۸حشر،آيه  ) ۷

 .۳۷٤-۳۷۳،ص۱۹تفسير الميزان،ج طباطبائی،) ۸

يني،  ) ۹  .۶۷ ص ،۲ ج کافی،کل

 .معين ،فرهنگ فارسی معين ، ماده رذيله )۱۰

 اخلاق به معنای سجايای درونی می باشد. )۱۱

 ملکه به معنای صفت پايدار در نفس که جمعش ملکات می شود. )۱۲

 .دهخدا، ماده درمان هدهخدا، لغت نام) ۱۳
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 مراحل مراقبه.2

مراقبه اگر به معنای اعم گرفته شود شامل مشارطه، مراقبه به معنای اخص، محاسبه و معاقبه است. در اینجا مراقبه به 

مرابطه در لغت به معنای مواظبت کردن است و در اصطلاح اخلاق، به معنای مراقب خود بودن معنای اعم را مرابطه می نامیم. 

1و نگران اعمال و احوال خویش بودن است. 4  

باید  راسته گرددل آئاضفل دوری کند و به ئتوضیح اینکه انسان اگر بخواهد رشد یابد و اعمالش دقیق و خالص گردد و از رذا

اگر وام ندهد. ست انجاکاری از روی غفلت و برخلاف آنچه مقتضی فضیلت  أمل کند تاقبل و هنگام اقدام به هر کاری تفک ر و ت

را مورد  وبیخ، نفسنش و تر زد، نفس خویش را به انجام ضد آن تنبیه و تأدیب کند و بعد از سرزاحیاناً  کار خطایی از انسان س

 گویند.می« مرابطه»د عملی را در اصطلاح عقوبت و سخت گیری قرار دهد این رون

 مرحله است:از این رو مرابطه دارای چهار 

 

 مشارطه .2-1

 یف و ایفایادای وظا خود عهد و پیمان می بندد که در انجام تکالیف واست؛ یعنی انسان با « مشارطه»مرحله اول مرابطه 

ا ی خیر کوشکارها ولیت ها به هیچ وجه کوتاهی و از دستور های شرع انور تجاوز ننماید. همچنین متعهد می شود که درئمس

 داری ورزد.خودباشد و از کارهای ناپسند 

برای مجاهد،  از اموری که لازم است از»خمینی)ره( در شرح چهل حدیث، با قلم دل نشین خود می نویسد:  حضرت امام

الی رفتار عاست. مشارطه آن است که در اول روز مثلا با خود شرط کند که امروز برخلاف فرموده  خداوند تبارک و ت مشارطه

لاف نکردن امری است خیلی سهل)آسان( . انسان میتواند به آسانی نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد و معلوم است یک روز خ

ر تو این امر ، بعهده برآید. تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما ببین چقدر سهل است. ممکن است شیطان و جنود آن ملعون زا

اوهام باطله را از قلب بیرون کن، را بزرگ نمایش دهند ولی این از تلبیسات آن ملعون است، او را از روی واقع و قلب لعن کن و 

1.«و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد 5  

 

 به معنای اخص مراقبه .2-2

ع تمام اوضا ت باید درشرط بسو است. یعنی انسان پس از آنکه با خود عهد و پیمان « مراقبه»مرحله دوم از مراحل مرابطه، 

د از ماً بایئاشکند، دبمبادا در اثر غفلت و سهل انگاری شرط و عهدی که بسته است و احوال و در همه روز مراقب خویش باشد، 

 خود مراقب باشد.

 .ع دیگرییک نوع مراقبه دارد و در مراحل دیگر نواین مراقبه درجات و مراتب دارد. سالک، در مراحل اولیه 

 هدر اثر مراقبی شود.او دقیق تر و عمیق تر م هرچه انسان رو به کمال برود و منازل و مراحل را بیشتر طی کند، مراقبه

شود تا  عیف میشدید و اهتمام به آن آثار حب و عشق در دل سالک هویدا می شود و به واسطه مراقبه، کم کم حجاب ها ض

 کند. ال رهبری میری ظهور نموده ضمیر انسان را به مبدأ جمال و کمطبالاخره از میان می رود و عشق و حب  ف

                                                           
 .۳۳۹راغب اصفهانی،المفردات،ص ) ۱٤

 .۱۰موسوی خمينی، شرح چهل حديث، صفحه  )۱٥
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1یطوس نیالد ریبزرگان علم اخلاق از خواجه نص همه هیمورد توصمراقبه،   یهاتا قل ه یعلامه بحر العلوم و مرحوم نراق تا 6

1یزیجواد آقا تبر رزایدر عصر حاضر، مرحوم م بیتهذ 1ینیامام خم ، 7 اخلاق و سلوک،  انیاست. مرب ییطباطبا علامه و 8

1.دانندیبه ممورد توجه سالک را، مراق اتیامر از ضرور نیششم و سلوک، ذکر، فکر و...  ریس یآن را به منزله سنگ اساس و 9

 ینامناسب برا یاز غذا زیمراقبه حکم پره رایذکر و فکر بدون اثر خواهد بود؛ ز ردی: تا مراقبه صورت نگندیگویو م دانندیم

خواهد بود و چه  اثریدارو ب دنکن زیپره ستیو از آنچه مناسب او ن دیمزاج خود را پاک ننما ض،یکه مر یرا دارد و تا وقت ضیمر

2دهدیاثر معکوس م یبسا گاه 0. 

صاف تر و زلال  علامه طباطبایی می فرمود: هر روزی که مراقبه ام بیشتر و شدید تر است، مشاهدات و مکاشفاتم در شب،

2تر است. 1  

شوی و آن چنان است که در تمام مدت شرط، متوجه « مراقبه»پس از این مشارطه باید وارد »حضرت امام می نویسد: 

و اگر خدای ناخواسته در دلت افتاد که امری را مرتکب شوی که  عمل به آن باشی و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به آن،

رند. به آنها لعنت خلاف فرموده خداست، بدان که این از شیطان و جنود اوست که می خواهند تو را از شرطی که کردی بازدا

ل را از دل بیرون نما و به شیطان بگو که من یک امروز با خود شرط کردم طد پناه ببر و آن خیال بانکن و از شر آنها به خداو

که خلاف فرمان خداوند تعالی نکنم، ولی نعمت من، سال های دراز است به من نعمت داده، صحت و سلامت و امنیت و 

هایی کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده یکی از آنها برنمی آیم، سزاوار نیست یک شرط مرحمت فرموده و مرحمت 

طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب آید. واین مراقبه با هیچ یک از جزیی را وفا نکنم. امید است ان شاء الله شیطان 

2.«اردکارهای تو از قبیل کسب و سفر و تحصیل و غیر آنها منافات ند 2  

م هقل یک قدم دم، لاابا هر قدمی که در راه تحصیل برداشته می شود، اگر عرض نکنم دو ق»امام در جای دیگر می فرماید: 

به لازم ارد؛ محاسدلازم  . اینها تفکر[برداشته شود ]در باب تهذیب اخلاق در باب تحکیم عقاید، در باب استقرار ایمان در قلب

باشند. نفس  قب خودشاناید مراآقایان باید مراقبه کنند، باید مراقبت کنند خودشان را. از صبح تا عصر ب. دارد؛ مراقبه لازم دارد

 انسان. ل بشودانسان سرکش است، یک آن از آن غافل بشویم نعوذ بالله، انسان را به کفر می کشد نه به فسق، اگر غاف

ی خواهد همه را منتهی کند به کفر؛ منتها از معاصی کوچک ی نیست به فسق ما، او کفر ما را می خواهد. او مضشیطان را

می گیرد و کم کم وارد میکند در بزرگتر ، وکم کم در بزرگتر، و کم کم در بالاتر تا برسد به آنجا که خدای نخواسته انسان را 

                                                           
 .۳۹طوسی،أوصاف الاشراف، صالدين خواجه نصير  )۱٦

 .۵۱ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی،أسرار الصلوة، ص ) ۱۷

 .۹چهل حديث،ص خمينی، موسوی) ۱۸

 .۱۱۴بحرالعلوم ،رساله سير و سلوک (تحفة الملوک)،ص)  ۱۹

 .۱۱۴طهرانی ،رسالة لبُّ اللباب فی سير و سلوک أولی الألباب، ص )  ۲۰

 .۲۳۳واحد جوان ،عرفان علامه در بيان استاد رمضانی ،ص )  ۲۱

 .۱۰موسوی خمينی، شرح چهل حديث، صفحه) ۲۲
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می شوید، یا اول اذان یا ان شاء الله  منحرف کند اصلاً از اسلام. باید مراقبت کنید آقا از خودتان؛ باید از اول صبح که از خواب پا

2.«ن که پا می شوید از خواب ... باید مراقب خودتان باشیدذاقبل از ا 3  

دیوانِ  قَلْبَهُّ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُّ عَنِ الش َهْوَةِ وَ عَقْلَهُّ عَنِ الْجَهْلِ، فَقَدْ دَخَلَ فى مَنْ رَعْى» در حدیثی از امام صادق )ع( آمده:

کسى که مراقب قلبش «، وَ دینَهُّ عَنِ البدِعَْةِ، وَ مالَهُّ عَنِ الْحَرامِ فَهُّوَ مِنْ جُّمْلَةِ الص اَلِحینَعَمَلَهُّ عَنِ الْهَوى الْمُّتَنَب هِینَ، ثُّم َ مَنْ رعَى

شود، و آن ن ثبت مىدر دفتر بیداران و آگاها در برابر غفلت، و نفسش در برابر شهوت، و عقلش در مقابل جهل باشد، نام او

کسى که مراقب عملش از نفوذ هوا پرستى و دینش از نفوذ بدعت، و مالش از آلودگى به حرام بوده باشد در زمره صالحان 

2است. 4  

 

 محاسبه .2-3

 عد از مدتیک کند، باست. یعنی انسان پس از آنکه با خود عهد بست تا اموری را انجام داده یا تر« محاسبه»مرحله سوم 

ه رسی کند کاید برمثلا یک روزه به محاسبه خود می پردازد تا مشخص شود چه مقدار موفق و چه مقدار ناموفق بوده است؛ ب

 دم موفقیتش شده است.ععث اچه عواملی باعث موفقیت او و چه عواملی ب

 در روایت مشهوری فرمود: (صپیامبر اکرم)

2«تُّحاَسَبُّوا وَ زِنُّوا قَبْلَ أَنْ تُّوزَنُّوا وَ تَجَه َزُّوا لِلْعَرْضِ اَلأَْکْبَرِحاَسِبُّوا أَنْفُّسَکُّمْ قَبْلَ أَنْ » 5 به حساب خود برسید و خود را محاسبه  

قیامت  [به ترازوی]خود را بسنجید پیش از آنکه آن را [اعمال]کنیدپیش از آنکه به حساب شما برسند و محاسبه شوید و 

 بسنجند.

لَیسَ مِن ا مَن لَم یُّحاسِب نَفسَهُّ کُّل َ یَومٍ. فَإن عَمِلَ حَسَناً إستَزادَ اللهَ، وَ إن عَمِلَ سَی ِئاً » :فرمودند )ع(امام کاظم همچنین 

2«إستَغفَرَ اللهَ مِنهُّ وَ تابَ إِلیَهِ 6 کسی که هر روز به حساب اعمال خود نرسد از ما نیست. پس اگر کار نیک کرده است، از خداوند  

 .را بخواهد. و اگر کار بد کرده است، از آن کار استغفار کند و آمرزش بخواهد و به سوی خدا توبه کند توفیق بیشتر آن

تعال و دست خدای م بهامت ماً اعمال و افکار خود را مورد محاسبه قرار دهد تا فردای قیئبنابراین لازم است انسان سالک دا

ریم کدر قرآن  ین امرات تر است مورد محاسبه و حسابرسی قرار نگیرد و نگهبانان الهی که حسابرسی آنان بسیار دقیق تر و سخ

 نیز تصریح شده است:

2«وَ ان َ عَلَیْکُّمْ لَحَافِظینَ» 7  .شک حافظان و مراقبانى بر شما گمارده شده است )که اعمال شما را به دق ت زیر نظر دارند(بى 

 «فْعَلُّونَونَ ماَ تَیَعْلَمُّ»فرماید: اعمال است به قرینه آیات بعد که مىهمان حافظان و مراقبان « حافظین»در اینجا منظور از 

 کنید.دانند شما چه مىآنها مى

                                                           
 .۳۹،ص ۲صحيفه امام، ج ،همان) ۲۳

 .٦۸،ص٦۷مجلسی، بحار الانوار،ج )۲٤

 .۹۹،ص۱٦حرعاملی ،وسايل الشيعه،ج )۲٥

 .۳۷۷،ص۱۱جهمان، )۲٦

 .۱۰سوره انفطار، آيه  )۲۷
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2«قَوْلٍ ال اَ لدََیْهِ رقَِیبٌ عَتِیدٌمایَلْفِظُّ مِنْ»فرماید: مىجای دیگر  و در 8 که نزد کند مگر اینرا تلف ظ نمى انسان هیچ سخنى 

 .انجام مأموریت است اى مراقب و آماده براىفرشتهآن

 و از آن بالاتر، خداوند عالم و قادر، همیشه و در همه جا مراقب اعمال ما است !

 استند مراقب شمیقین خداوبه «ان َ الل َهَ کانَ عَلَیْکُّمْ رقَیباً»خوانیم: سوره نساء مى 1در آیه 

و مراقب هر  داوند ناظر؛ و خءٍ رقَیباًکُّل ِ شىَ وَ کانَ الل َهُّ عَلى»فرماید: سوره احزاب نیز آمده است؛ مى 52همین معنى در آیه 

 «.چیزى است

 بیند؟!ا( مىرمه اعمالش )هداند که خداوند آیا انسان نمى« المَْ یَعْلَمْ بِان َ الل َهَ یَرى»خوانیم: سوره عَلَقْ مى 14و در آیه 

 ز است.مراقب هر چی پروردگار تو نگهبان و«  ءٍ حَفیظٌکُّل ِ شىَ وَ رَب ُّکَ عَلى»سوره سبا آمده است:  21و در آیه 

ز آن که دارند، پیش اولى سالکان راه خدا، و رهروان راه دوست که پیوسته در طریق تقوا و تهذیب نفوس گام بر مى

 .راقب اعمال آنها باشند خودشان مراقب اعمالشان هستندفرشتگان خداوند م

جوشد، نه از برون؛ و به همین دلیل، تأثیر آن، بسیار زیاد، و نقش آن فوق العاده و به تعبیر دیگر، این مراقبت از درون مى

2د.محکم گرد« مراقبت از درون»هاى شود که پایهسبب مى« مراقبت از برون»مهم است. البت ه توج ه به  9  

گذرد، و ته مىماند که داراى گوهرهاى گرانبهایى است و از یک بازار آشفدر حقیقت انسان در این دنیا به کسى مى

ر ین کسى اگاند، چنخواهد با آن بهترین متاعها را برى خود تهی ه کند در حالى که اطرافش را دزدان و شی ادان گرفتهمى

 سوس!ماند و یک عالم اندوه و افبرند، و او مى، آن را به غارت مىاى از سرمایه نفیس خویش غافل گرددلحظه

 را به سوى رون اوداند و هوا و هوسهاى دقیقاً همین گونه است، شیاطین جن  و انس در این جهان انسان را احاطه کرده

رود و دست ىارت مى او به غخوانند، اگر خویش را به خدا نسپارد و مراقب اعمال خویش نباشد سرمایه ایمان و تقواخود مى

 خالى از این جهان به سراى دیگر منتقل خواهد شد.

 

 معاتبه و معاقبه.2-4

ناخت، شود را مقصر اعمال خود را محاسبه کرد اگر خ ؛ یعنی پس از آنکه انسان،است« معاقبه»و « معاتبه»مرحله چهارم 

رط ق عهد و شل را طبمورد عتاب قرار می دهد که چرا فلان عمخود را معاتبه می کند یعنی از خود انتقاد می کند و خود را 

ر آن ند تا دیگکاب می خود به جا نیاورد و بدین وسیله خود را برای جبران و ترمیم نواقص آماده می سازد و گاهی خود را عق

 عمل خلاف را انجام ندهد و مخالف شرطش رفتار نکند.

إِنِ استَْصْعَبَتْ عَلیَهِْ » و پرهیزگاران که در نهج البلاغه آمده است می فرماید:( در اوصاف متقین عمؤمنان امام علی )امیر 

3«نَفْسُّهُّ فِیماَ تَکْرَهُّ لمَْ یُّعْطِهاَ سُّؤْلَهاَ فِیماَ تُّحِب ُّ 0 هرگاه نفس او در اعمالی که خوش ندارد سرکشی نماید)وبه راه گناه رود( او هم  

 این طریق، نفس سرکش را مجازات می کند.( )از چه دوست دارد محرومش می سازد.از آن

                                                           
 .۱۸سوره ق ، آيه  )۲۸

ق در قرآن، ج )۲۹  .۲٥۰، ص: ۱مکارم شیرازی و همکاران ، اخلا

 .۱۹۳البلاغه، خطبهنهج  )۳۰



 م رفتاریفصلنامه مطالعات و تحقیقات در علو

 1401 پاییز، 12، شماره چهارمسال 

38 

 

( نقل شده که هر گاه در درس عصبانی می شد ، بلافاصله رهدر حالات فقیه بزرگ شیعه، مرحوم آیت الله بروجردی )

و طبق نذری که داشت، فردای آن روز رابرای جبران این کار ، روزه می  و در مقام عذرخواهی و جبران بر می آمد پشیمان شد

3گرفت؛ به این ترتیب، خود را در مقابل این کار کوچک ، عقاب می کرد. 1  

 ست و اساساَ اسلامی ال علم اخلاق و تربیت ئوضیح ، روشن شد که مرابطه از مهمترین و ضروری ترین مسابا توجه به این ت

وبی نمی خا به روجودی خود  کسی که از خود مراقبت نمی کند و اعمال خود را محاسبه نمی کند به خاطر این است که ارزش

و  نیوی وشغلدامور  شناسد و به حقیقت گرانبهای خودو مبدأ و معادش معرفت نداردوگرنه انسانی که مراقبه و محاسبه را در

 د.داشته باشوست، نتحصیل و مال خود دارد، امکان ندارد مراقبه و محاسبه را در اعمال و حقیقت ارزشمند خود که ابدیت ا

 

 مراقبهراتب م.3

است  و سلوک ترین روش سیرمطمئن عبودیت و بندگی که حقیقت سیر و سلوک إلی الله می باشد و در حقیقت بهترین و 

 اشتند.دأکید تبر آن دو  طباطبایی در دو امر جلوه می کند؛ یکی مراقبه در روز و دیگری توجه در شب که مرحوم علامه

ارامش و سکوت فرا می رسد، با توجه به مراقبه ای که در روز داشته و آرامشی و موقع  انسان مراقب وقتی که شب می شود

که در شب است مورد تجلیات الهی واقع شده و برای او چه در بیداری و چه در خواب تمثلاتی پیش می آید و هرچه در روز 

3بندد.در شب تمثلات زلال تر ، پاک تر و شریف تر صورت می مراقبه شدید تر و دقیق تر باشد 2 مراقبه در روز یعنی اینکه  

انسان از زمان بیداری تا زمان خواب کارهایش آگاهانه و حاضرانه و شاهدانه وقت و عمر خویش را سپری نماید به عبارت دیگر 

 خدا را آگاه و حاضر وشاهد بر اعمالش بداند تا دچار هذول و غفلت نگردد.

 مراقبه مراتبی دارد:

ز و گناهی ا تا خطا و مراقب باشد که شخص تمام حرکات و سکناتش مطابق با شرع بوده این است پایین ترین مرتبه مراقبه

چه واو دارد  ر عهدهباو سر نزده و حقی از حقوقی که بر عهده اوست مورد تعدی و تجاوز قرار نگیرد . چه حقوقی که خداوند 

ق  وحق اللهرتی حیعنی به عبا جتماع بر عهده او دارندحقوقی که خود او بر عهده خویش دارد و چه حقوقی که خانواده و ا

 النفس و حق الناس را رعایت نماید.

 اوند است ـکه خد ـموقعی که با کثرات خلقی مشهور است، مراقب رقیب  مرحله برتر و بالاتر مراقبه این است که شخص ،

از نظر و  ظر دیده ور و ناباشد و کثرات خلقی او را از توجه به حق باز نداشته و منحرف نکند ، بلکه همواره او را بر خود حاض

 حضور او غفلت نکند.

را مظاهر و مجالی حق دیده و برای هیچ موجودی به هیچ وجه اما بالاترین مرتبه مراقبه این است که انسان تمام موجودات 

3اصالت و استقلالی نبیند. 3 و این از مقامات عارفان می باشد که برای غیر حق تعالی  وجود مستقلی قائل نیستند و همه  

عارفان نتوانند آن را  و سخت ترین نوع مراقبه است که غیر نمخلوقات را آیات و مظاهر خدا می دانندو این نوع مراقبه بالاتری

 درک نمایند.

                                                           
 . ۲٦٤، ص۱مکارم شیرازی و همکاران ،اخلاق در قرآن ،ج )۳۱

 .۲۳۳واحد جوان ،عرفان علامه در بيان استاد رمضانی ،ص  )۳۲

 .۲۳٥همان،ص )۳۳
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ن ر نظر گرفته را دمرحوم فیض کاشانی هم درجاتی برای مراقبه قائل شده اند طوری که با توجه به این که حقیقت مراقب

ن آد و ثمره د می آیاز معرفت پدی و این مراقبت را حالتی در دل می دانند که مراقب و توجه دادن فکر به سوی او می دانند

با او  ی کند ومو حالت مذکور عبارت از آن است که دل پیوسته مراقب را رعایت  پدید آمدن اعمالی در دل و جوارح است

 اشتغال و توجه دارد و او را ملاحظه کرده  و به سوی او بازگشت می کند.

عمال انا و بر ادسرار ه و بر ااما معرفتی که حالت مذکور از آن به دست می آید دانستن این است که خداوند بر ضمایر آگا

ه دل را ب دیلا یابمعرفت هر گاه به صورت یقینی بر دل استن بندگان ناظر و بر همه کس و همه چیز قائم و نگهبان است ای

 ه دو دستهبآنها  وسوی مراعات مراقب می کشاند و همت وی را متوجه او می گرداند و دارندگان این معرفت همان مقربانند 

ن ب است و آن مقر ی شوند : صدیقان و اصحاب یمین ؛ و مراقبت آنان بر دو درجه است :درجه اول : مراقبت صدی قاتقسیم م

ع مت او خاضت و عظعبارت است از تعظیم و اجلال الهی، طوری که دل در ملاحظه جلال خداوند مستغرق و بر اثرتوجه به هیب

را  ر مورد آنسخن د ونمی ماند و این نوع مراقبه از بحث ما خارج بوده  و در آن جایی برای غیر خدا باقی و خاشع می گردد

و بدون   باشند طولانی نمی کنیم چرا که آن  منحصر به دل است و درست است که جوارح نیز به تبعیت دل فرمانبردار می

یچ هغیر خدا  به بهان این مراقهیچ تکلفی به اطاعت از مراقب می پردازند و این بالاترین درجه ی مراقبه می باشد و صاحب

 است. نبینند و نشنوند چرا که توانسته اند مقصد خود را یکی کنند و خداوند مقاصد دیگر او را کفایت کرده

طن واهر و بواد بر ظمراقبه ی پرهیزگاران از اصحاب یمین است اینان گروهی هستند که یقین به این که خداون جه دوم:در

ن در دل هایشا کرده وست بر دل هایشان چیره شده لیکن توجه به جلال و عظمت ربوبی آنان را مبهوت نقلوبشان ناظر و آگاه ا

ارند از مواظبت د ر اعمالبلیکن در همین حال که ، حد اعتدال باقی مانده و امکان آن را دارند که به احوال و اعمال توجه کنند

ل در آن. و رنگ و تأمس از دپد و به کاری اقدام و یا امتناع نمی کنند  جزء مراقبت خالی نیستند و شرم از خدا بر آنان غلبه دار

نیا بر خودشان آگاه دخودداری می کنند زیرا آنها خداوند را در   میشود قیامت از ارتکاب هر آنچه که موجب رسوایی شان در

 می دانند و نیاز به انتظار قیامت را ندارند و این درجه از مراقبه دو نوع می باشد:

 ( پیش از عمل2    پس از عمل(1

یعنی این که قبل از اقدام به عمل در آن تأمل نماید که آیا برای رضای خداست یا غیر او و یا بخاطر   مراقبت پیش از عمل:

خواهش های نفسانی است، در این حالت تأمل و درنگ کند تا انوار حق، مطلب را برای او روشن سازد اگر برای خداست آن را 

مل در آغاز هر کاری تا حدی که روشن شود واجب قطعی است و انجام دهد وگرنه باید نفس خود را توبیخ نماید و این تأ

براى بنده در هر حرکتى از حرکاتش هر چند اندک باشد سه دفتر باز »: گریزی از آن نیست چه در خبر آمده است که 

3«شود، دفتر اول: چرا؟، دوم: چگونه؟ سوم: براى چه کسى؟مى 4 معناى چرا آن است که به چه سبب این کار را کردى؟ آیا بر تو  

واجب بود که براى مولایت آن را انجام دهى یا به میل و هواى خود بدان مایل شدى. اگر از این پرسش مصون بماند از دفتر 

مقدار و وقت و پرسند که چگونه آن عمل را انجام دادى، چه در هر عملى از سوى خدا شرط و حکمى است که دوم مى

پرسند آیا از روى علم و یقین آن را به جا آوردى یا از روى جهل و شود، لذا از او مىچگونگى آن جز از طریق علم دانسته نمى

گویند: آیا آن را خالص براى خدا شود. مىگمان. اگر از این پرسش مصون بماند دفتر سوم باز و در آن از اخلاص مطالبه مى

به قول لا إله ال ا الل ه وفا کرده باشى و پاداش تو بر خدا لازم باشد، یا براى ریا و خودنمایى به مخلوقى همچون انجام دادى تا 

                                                           
 .۱۹٦،ص۸فيض کاشانی،راه روشن(ترجمه محجة البيضاء فی تهذيب الاحياء)،ج )۳٤



 م رفتاریفصلنامه مطالعات و تحقیقات در علو

 1401 پاییز، 12، شماره چهارمسال 

40 

 

ات را از خودت که در این صورت باید پاداش خود را از او بگیرى، یا آن را انجام دادى تا به بهره خود از دنیا دست یابى و ما بهره

اى که در این صورت اجر تو ساقط و عملت باطل و سعى تو ا آن را از روى سهو و غفلت به جا آوردهایم، و یدنیا به تمامى داده

اى مستوجب خشم و عذاب من هستى، چه تو بنده من بودى و روزى مرا ضایع است، و اگر عمل را براى غیر من انجام داده

إِن َ ال ذَِینَ تَدْعُّونَ »گویم: . آیا گفتار مرا نشنیدى که مىکردىغیر من عمل مى آسودى آنگاه براىخوردى و با نعمت من مىمى

3« مِنْ دُّونِ الل َهِ عِبادٌ أَمْثالُّکُّمْ 5 3« هُّإِن َ ال ذَِینَ تَعْبُّدُّونَ مِنْ دُّونِ الل َهِ لا یَمْلِکُّونَ لَکُّمْ رِزْقاً فاَبْتَغُّوا عِنْدَ الل َهِ الر ِزْقَ وَ اعْبُّدُّو»؛ و نیز:  6  ،

 37«.أَلا لِل َهِ الد ِینُّ الْخالِصُّ»گویم: آیا نشنیدى که مى واى بر تو

ن که مورد آیش از پهرگاه بنده بداند در معرض این بازخواستها و سرزنشها خواهد بود، نفس خود را مؤاخذه خواهد کرد 

و بازگو  را اظهار أمل آنپس از تکند، و باید پاسخهایش درست باشد و تنها مؤاخذه قرار گیرد، و براى این سؤالها پاسخ تهیه مى

 کند و حتى پلک چشم و سر انگشتش را پس از درنگ و دقت بجنباند.

بنده از سرمه چشمانش، و از خرد کردن گل با انگشتانش و از دست کشیدن بر جامه »به معاذ فرمود:  )ص(پیامبر خدا 

کرد چنانچه براى خدا ت صدقه بدهد درنگ و اندیشه مىخواساند: هرگاه یکى از پیشینیان مىگفته« شود برادرش پرسیده مى

کنى نسبت به عزم داد. در حدیث سعد آمده است به هنگامى که سلمان او را وصیت کرد گفت: موقعى که قصد مىبود انجام مى

د کسى نیست خود از خدا بترس. محمد بن على گفته است: مؤمن به هنگام تصمیم گرفتن درنگ کننده و با تأن ى است و مانن

آورد. اینها که گفته شد نظر اول در این مراقبه است، و رهایى از آن جز به مدد دانش استوار و که در شب هیزم گرد مى

شناخت حقیقى اسرار اعمال و اعماق نفس و مکاید شیطان میس ر نیست. و انسان چنانچه خود و پروردگار و دشمن خویش 

ق هواى نفس اوست نداند، و میان آن و آنچه محبوب خداوند است و در نی ت و عزم و فکر و شیطان را نشناسد، و آنچه را بر وف

کند تمیز ندهد در این مراقبه سالم نخواهد ماند، بلکه بیشتر مردم مرتکب نادانیهایى سکون و حرکت خود او را خشنود مى

دهند. گمان مبر که نادان در آنچه اى خوبى انجام مىپندارند که کارهدارد و آنان مىشوند که خداوند آنها را مکروه مىمى

باشد، هیهات! بلکه طلب علم بر هر مسلمانى واجب است، به همین سبب دو تواند آن را بیاموزد به بهانه ندانستن معذور مىمى

داند و از آنها مىرکعت نماز عالم از هزار رکعت جاهل افضل است چه عالم آفات نفس و مکرهاى شیطان و موارد فریب او را 

جوید. از این رو او پیوسته در رنج و تعب و شیطان  تواند از آنها دورىشناسد چگونه مىکند، و جاهل که اینها را نمىپرهیز مى

بریم چه این دو اساس هر بدبختى و ریشه هر زیانکارى است. لذا از او در شادى و فرح است. ما از نادانى و غفلت به خدا پناه مى

اى این است که به هنگام عزم بر کار و اقدام به عمل نفس خویش را مراقب باشد و در اجراى قصد و کم خداوند بر هر بندهح

دست زدن به کار درنگ کند تا آنگاه که در پرتو نور علم بر او مکشوف شود که قصد او براى خداست تا آن را اجرا کند یا به 

و دل را از اندیشه آن و اتخاذ تصمیم باز دارد، چه اگر خطورات باطل نخستین دفع خواهش نفس است تا از آن دورى جوید 

آید، و رغبت موجب پدید آمدن قصد، و قصد سبب قطعی ت عزم، و عزم باعث فعل و فعل موجب عقاب و نشود رغبت پدید مى

3خشم الهى است. 8  

                                                           
 كنيد) بندگانى همچون شما هستند.يد (و پرستش مىخوان: آنهايى را كه غير از خدا مى۱۹۳اعراف/ )  ۳٥

 كنيد مالك روزى شما نيستند، روزى را نزد خدا بطلبيد و او را پرستش كنيد.: كسانى را كه غير از خدا پرستش مى۱۷عنكبوت/  )۳٦

 : آگاه باشيد دين خالص از آن خداست.۳زمر/  )۳۷

 .۱۹۷،ص۸فی تهذيب الاحياء)،جراه روشن(ترجمه محجة البيضاء عارف ، فيض کاشانی، )۳۸
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 مراقبه شرط رفع و درمان رذایل .4

ماید و درمان ن مراقبت با این سؤال آغاز می کنیم که اگر انسان مشارطه نکند و نداند چه چیزی را لازم استاین قسمت را 

 د؟ ائل شوو اگر در طول روز و شب در عمل مراقبت از خود ننماید آیا می تواند به رفع و درمان رذایل اخلاقی ن

 پاسخ سوال این است که مراقبت شرط رفع و درمان رذایل است. 

ویش د و خداى ختن با خو، یعنى عهد و پیمان بس«مشارطه»رهروان راه حق و سالکان طریق الى الل َه باید بعد از به واقع، 

مانند هدرست  وجهت اطاعت و بندگى حق  و تهذیب نفس، بطور مداوم مراقب خود باشند که این پیمان الهى شکسته نشود، 

د؛ بدیهى ا بنمایرکند، از نفس خویش مطالبه وفاى به این عهد الهى ت دیون مىپیمانانش مطالبه پرداخ طلبکارى که از هم

اش کوتاهى ىاست هرگونه غفلت سبب عقب ماندگى و ضرر و زیان فاحش است، همان گونه که اگر انسان در مطالبات ماد 

 .ت می دهدهاى خود را از دسکند، به آسانى سرمایه

اظبت راقبت و موا با مد را شناسایی کرد و تمام سعی و اهتمام خود را به کار برد تزمانی که انسان بیماری های روحی خو

ا درمان ردی اش نمودن آن بیماری ها را از وجود خویش بزداید خواهد توانست آن بیماری های روحی و رذائل اخلاقی وجو

 لقت انسانغایی خ و به سوی کمال که هدفنماید و کم کم وجودش را به فضائل اخلاقی و صفات و اعمال نیک آراسته گرداند 

 سیر و سلوک خود را به سوی حق به کمال برساند. و است حرکت نماید

مل عهیزد و بر شدت بپر و ناپسند به و عمل بد رفتار کسی که می خواهد جان و روح خود را از رذائل دور کند باید از تکرار

عمل   با تکرار ه انسانکاصلی ترین عوامل درمان رذائل اخلاقی می باشد چون صالح مداومت داشته باشد چرا که تکرار رفتار از 

 یک رذیله ناساییحال شخص با ش و رفتاری می تواند آن را به صورت ملکه در وجودش تبدیل کند و جزء اخلاقیات انسان شود

و در  خت بربنددررفتار از وجودش رفتار بد، باعث می شود که کم کم آن  مداومت در عدم تکرار آنمراقبت و در وجودش و 

ه گردد نسان ملکاصفت فضیله مقابل آن رذیله در وجود  عمل کردن و مداومت بر آن باعث می شود مقابل، بر ضد آن رفتار،

 واین البته با تکرار و تمرین امکان پذیر می باشد .

هر فضیلتی نیازمند این است که انسان بر مواظبت بر اعمال و رفتار، راه اصلاح نفس می باشد چرا که متخلق شدن به 

افعالی که آثار و نتایج آن فضایل و ملکات نفسانی است مواظبت نماید )حتی اگر در اوایل سخت باشد( و به قدری آن اعمال را 

3تکرار کند تا ملکه نفس شود. 9  

ان است ه دیگرخواهی و کمک ببه عنوان مثال کسی که می خواهد حسادت را در خود درمان کند، باید ضدحسادت که خیر

دتا تکرار کن ه قدریبرا در خود تقویت کند و اعمال و رفتارهایی انجام دهد که ضد حسادت است یعنی اعمال ضد آن رذیله را 

 ملکه نفس شده و حسادت از بین برود .

ایشان در  .مداومت بر آن است( تصریح می کند که تنهاترین راه کسب فضائل، همین راه تکرار صالح و رهعلامه طباطبایی )

باید دانست که اصلاح اخلاق و خوی های نفس و تحصیل ملکات فاضله در دو طرف علم و عمل و پاک  این باره می نویسد:

برآن؛ البته عملی که  کردن دل از خوی های زشت تنها وتنها یک راه دارد آن هم عبارت است از تکرار عمل صالح و مداومت

پسندیده است باید آن عمل را آن قدر تکرار کند و در موارد جزئی که پیش می آید آن را انجام دهد تا رفته  مناسب با آن خوی

                                                           
نايي با علم اخلاق اسلامی، ص)  ۳۹  .۱٤۷واحد جوان، آش
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رفته اثرش در نفس روی هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد نقشی که به این زودی ها زائل نشود و یااصلاً زوال 

4نپذیرد. 0  

 الهی خارج ه رضایکسی که در طول شبانه روز بر اعمال خود مراقبه می کند و اجازه نمی دهد اعمال و رفتارش از دایر

ئل وانست رذاواهد تخشود به عبارتی خدا را در همه حال ناظر و شاهد وآگاه بر اعمال و افکار خویش می بینند به طور حتم 

 باشد، نمیراقبت نمسعادت و کمال واقعی خود دست یابد. اما اگر کسی اهل به  اخلاقی موجود در وجودش را درمان نماید تا

ئل ی خویش نال نهایتواند رذایل اخلاقی را از خود دور کند و پر واضح است که چنین کسی نمی تواند به سعادت ابدی و کما

 شود. 

وظیفه  مراقبت ه سعادت مراقبت است وکلید همه مشکلات مراقبت است، و تخم هرگونعلامه حسن زاده آملی می نویسد: 

ار و استتار تراند، و از اغبرتر و صافىاند زلالهرچه مراقبت کاملتر باشد عوائد نفس که نزل و موائد الهیه هرفرد مسلمان است، و

و معیار  ن مکیالطلق است و عیمدورترند تا اینکه حقیقت و واقع اشیاء کما هى بر مراقب آشکار گردد که صدق محض و حق 

 .مراقبت کشیک نفس کشیدن و پاسبان حرم دل بودن است.. .است و دیگران را میزان قسط

4تا در این پرده جز اندیشه تو نگذارم ام شب همه شبپاسبان حرم دل شده 1  

                                                           
 .٥٦۰،ص۱و ترجمه الميزان، ج ۳۷۱،ص۱؛ همچنين الميزان ج٥۳۳،ص۱و ترجمه الميزان،ج۳٥٤ص ۱طباطبائی، الميزان، ج)  ٤۰

  .٥۷۸) حسن زاده آملی، يادنامه مفسر كبير استاد علامه طباطبائى، ص  41
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 گیری نتیجه

 کی ازینوان عبه  ضروری می باشد مراقبه اخلاقی و سعادت از آنجایی که درمان رذائل اخلاقی برای رسیدن به کمال

 مورد توجه علمای اخلاق می باشد. و شرط رفع رذائل راههای درمان رذائل مهمترین

د از اتی می باشو درج مراقبه اخلاقی مرحله دوم از مراحل چهارگانه مرابطه می باشد و از نظر علمای اخلاق دارای مراتب

خود این  و ی داندفیض کاشانی درجه اول را برای صدیقان مقرب و درجه دوم را مختص پرهیزگاران از اصحاب یمین م جمله: 

به که ه اول مراقمرتبی، در نظرگاه برخو  ؛درجه نیز شامل دو نوع مراقبه یعنی مراقبه قبل از عمل و مراقبه حین عمل می باشد

راقبه، مر از این بالات و مرتبه ع و مراقبت از خطا و گناه استآدمی با شر و سکنات حرکات پایین ترین آن می باشد مطابق بودن

د را از یا ی آدمیو مراقبت بر اینکه توجه به خلق و کثرات خلق مراقب رقیب بودن هنگام محشور بودن با کثرات خلقی است

بینند نه غیر حق کی باشد متبه هم مربوط به عارفان و بالاترین مر خدا باز ندارد و همواره خدا را حاضر و ناظر بر خویش ببیند

ائل قود مستقل آنها وج برایو وجودات را مظاهر و آیات الهی بدانند و م و برای غیر حق وجود استقلالی و اصالتی قائل نباشند

 د.نباشن

ت ممکن ه سعادو بدون مراقبت رسیدن ب در هر حال مراقبه اخلاقی نقش مهم و بسزایی در درمان رذائل اخلاقی دارد

  و در بحث مراقبه تکرار عمل و مداومت بر آن بسیار در مسأله درمان مؤثر می باشد. نیست
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